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 چکیده

از شاعران و صوفیان قرن یازدهم هجری است. این اثر اندرزی و تعلیمی  ( 1091(شکرستان از آثار منثور آمیخته به نظم  محمد مؤمن عرشی اکبرآبادی 

شاهد مطلق به بررسی تحت عنوان عاشقان  کتاب شکرستان باب چهارماست. مؤمن عرشی در به تقلید از گلستان سعدی و  بهارستان جامی تألیف شده

ای دربارۀ میلادی نظریه 1978گرای آمریکایی در سال شناس شناختم.( روان 1949پردازد.  رابرت جی استرنبرگ )تولد انواع عشق با ذکر حکایت می

کیفیت زندگی خود نیاز به عشق و  عشق  ارائه داد به این مضمون که عشق با آفرینش انسان و تداوم بقای او گره خورده است که انسان برای بالا بردن

ها به مثابه سپری از آدمی در برابر آفرین است که به هنگام برآمدن دشواریای انگیزهبخش آن در وجود خود دارد. عشق پدیدههای تعالیتجلی بارقه

عشق مورد تایید مومن عرشی است؟ نتایج  کند. مقالۀ حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که کدام یک از اقساممشکلات روزگار  پاسداری می

 آفرین است. دهد که عشق مدّ نظر مؤمن عرشی، عشق عرفانی، آرمانی و کمالتحقیق نشان می

 شکرستان، محمدمؤمن عرشی، عشق عرفانی، استرنبرگ، حکایت. کلیدواژه:

 

 مقدمه. 1

. ای الهی است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجین شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده استعشق ودیعه

دهد.عشق راه ای الهی میو به آن رنگ و صبغهای مقدس است که جان را به نور جمالش منورّ ساخته عشق انسان به خدا، علاقه ای فطری و جذبه

و تفاوت انسان با فرشته در این است که فرشته از درک  رسیدن انسان به سعادت و کمال میسر می سازد.  اساسا خداوند آدمی را خلق کرد تا عاشق باشد

ترین بینی عرفانی و از محوریاز اصول اساسی در جهان عشق یکی عشق عاجز است و عشق خاص انسان است و از روز ازل در نهاد او نهاده شده است.

سقراط عشق را  (22: 1395)رستمی، عبارت است از بارورکردن چیزی زیبا، خواه آن چیز زیبا تن باشد و خواه روح! »عشق های صوفیه است. آموزه

د. گویی عاشق با صعود از نردبان عشق از زیبایی ظاهری و مادی به کنعبارتی میل به سعادت تعریف میعنوان میل به مالکیت ابدی بر امور خیر یا بهبه

شوند؛ حقایقی که رمز شود و حقایق دانش و فضیلت در وی متولد میرسد و عاقبت چشمش به مشاهدۀ جمال مطلق روشن میزیبایی معنوی می

 ( 23...)همان: دهدحقایق فراتجربی را فراروی روح و جان آدمی قرار می تصویر ،گرفته از زیبایی ظاهریعشق الهام...سعادت بشر را در خود دارند. همچنین

که از کمتر موضوعی در تعالیم صوفیه به اندازه عشق از اهمیت برخوردار است. مورخان عموما از نوعی تطور تدریجی تصوف سخن به میان آورده اند 

از اینرو در  سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است.و محبت تبدیل می شود.  آرام آرام بر تأکید به عشق عرفان زاهدانه و خانقاه شروع شده،

عرفان محمدمؤمن عرشی آور یکی از این بزرگان نام، طی قرون و اعصار، نام آوران بیشماری در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است

اصول  ،کتابی تعلیمی و درسی در زمینۀ عرفان شکرستان است که ، یکی از آثار ویتوان تقسیم کردمیرا به دو قسمت منظوم و منثور او است. آثار 

ز دیدگاه او  متفاوت باشد. عشق  معانی و مفاهیم مختلفی دارد ،احساس ممکن است در افراداین شق یک احساس است و ع است. اخلاق و معارف ،تصوف

 .اندای چون استرنبرگ به بحث در این باره پرداختهروانشناسان برجستهداد. های مختلف عشق را مورد مطالعه قرار توان جنبهروانشناسی، می
 

 پرسش تحقیق-1-2
 دهد:های زیر پاسخ میمقالۀ حاضر به سوال
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 هیجانی عشق از دید استرنبرگ ماننده است؟ ابعاد شناختی و دگاه عرفانی مؤمن عرشی در شکرستان، به چه میزان به دی- 

 شد؟ ظر داشته باو روانی فرد ن شد و بالندگی اجتماعی رقادر است به  ، به چه میزان عرفانیبه اعتقاد مومن عرشی در شکرستان، عشق -

 

 روش پژوهش-1-3
 کیفی یلتحل روش از ها داده حلیلت برای و اسنادی و ای کتابخانه مبتنی بر ابزار روش از هاداده گردآوری برای موضوع ماهیت به توجه با در مقالۀ حاضر

 است. شده استفاده

 

 پیشینۀ تحقیق-1-4
در سال  لین بارتاکنون در بارۀ کتاب شکرستان محمدمومن عرشی اثری منتشر نشده است. این اثر نسخه خطی است که تصحیح نسخه خطی آن او

رگ دگاه استرنبشق از دیعمران به وسیلۀ نشر نویدحکمت قم منتشر گردید. برخی از مقالاتی که در باره عتوسط علی نجفی و آسیه ذبیح نیا  1398

انطباق آن با عقاید  نظریه مثلث عشق استنبرگ و»، مقاله ای را تحت عنوان 1390مجد، در سال  منتشر شد به ترتیب سال نشر به شرح زیر است:

 ه بوده است.فردی آگا دهد که سعدی در زمینه روان شناسی روابط عاشقانهر کردند. این مقاله نشان میدر مجله زن و فرهنگ و هنر منتش« سعدی

عدی سغزلیات له آمده است: منتشر کرد. در این مقا« استرنبرگ و سعدی دیدگاه از عشق مفهوم بررسی»،  مقاله ای را با عنوان 1395مهندس، در سال 

ت او مینی تا عرفانی در غزلیاگوید ودیعه ای است ازلی و جاودانه و مدارج عشق از زاست و عشقی که از آن سخن میسرشار از مضامین لطیف و عاشقانه 

گ ریه استرنبرز ارکان نظاتعهد و صمیمیت و شوریدگی که . پژوهش به بررسی غزلیات سعدی با نظریه استرنبرگ پرداخته شده است دراین. نمایان است

فهوم عشق از دیدگاه رابرت بررسی م»، مقاله ای را با عنوان 1398رسولی و کیومرثی در سال . ی در هم آمیخته و نمایان بودمی باشد در غزلیات سعد

 ،وره شناختیفانی و اسطفصلنامه ادبیات عردر   ،«استرنبرگ در حکایت شیخ صنعان عطار و نمایش نامه فانتزی شیخ صنعان محمدحسین میمندی نژاد

 ینوع الطیر منطق کلیت رد عطار. است عطار خورد، می چشم به بسیار آثارش در عشق عنصر که کسانی از ر این مقاله آمده است: یکیمنتشر ساختند. د

 به عشق آن، در که تاس حکایات این از یکی صنعان شیخ داستان. است عشق همان جنس از نیز اثر این درونی حکایات که دهد می نشان را عشق از

 داستان این به عشق، نوع این توجه جالب های ویژگی سبب به هم ایران نمایشی ادبیات در. شود می معرفی داستان پیشبرد برای کارآمد عنصری عنوان

 و عطار آثار پژوهش نای در. است کرده اقتباس عطار حکایت از صنعان شیخ فانتزی نامه نمایش در نژاد میمندی محمدحسین. است شده توجه بسیار

 ابعاد های تفاوت تا دگیرمی قرار بررسی مورد استرنبرگ عشق نظریه اساس بر صنعان شیخ فانتزی نامه نمایش و صنعان شیخ حکایت نژاد، میمندی

 .شود مشخص اثر دو این در عشق

 

 مفاهیم نظری تحقیق -2

 ن محمد مؤمن )متخلص به عرشی(معرفی شکرستا-2-1

ای ایرانی در کرمان بوده که پدرش، میر عبدالله وصفی، در میر محمد مؤمن عرشی از شاعران، صوفیان و خوشنویسان سده یازدهم هجری و از خانواده

 خوشنویسی، در استادی و تبحرّ جهت به پادشاه، این دربار به پیوستن از پس و کرده کوچ هند به( قمری 963–1014) ین اکبر گورکانیالدجلالزمان 

شکرستان از آثار منثور آمیخته به نظم عرشی است. این اثر به تقلید از گلستان سعدی و  بهارستان جامی تألیف  . کندمی دریافت او از قلم مشکین لقب

عرشی دربارۀ فصل  (.1779 /6: 1375هجری است و از آثار دوران جوانی عرشی است. )صفا،  1031(. تاریخ تألیف اثر 1757. 5: 1380است. )انوشه، شده

)مؤمن عرشی، « مبوبّ به شش باب شد.  دور عالم را دایره شش جهت دایر است، اختیار به عدد شش افتاد.»گوید: ن میبندی کتاب شکرستان چنی

 ( شش باب کتاب شکرستان به شرح زیر است:18:  1398

 امامان باب اول: حکایات

 دین پیشوایان و مرشدان باب دوم: حکایت

 وزیران و پادشاهان باب سوم: سیرت

 صحبت آدابباب چهارم: 

 مطلق شاهد عاشقان و حق باب پنجم: عارفان

 باب ششم: لطایف و ظرایف و خاتمه.

 

 مکتب عشق استرنبرگ-2-2

پردازان و محققان در زمینۀ عشق است؛ زیرا عشق موضوعی ترین نظریهبرجسته»( اهل آمریکا است. او یکی از Robert g Sternbergرابرت جی ترنبرگ)

آدمی، بدون یک ارتباط عمیق عاشقانه، همچون »( استرنبرگ عقیده دارد که Trotter, 1985: 46«. )مردم اهمیت خاصی داردفریبنده است و برای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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ای در زندگی ندارد. در نگاه او، برخوردار بودن از حس شود و ثبات و سکون و ارادهزورقی شکسته خواهد بود که همواره دستخوش امواج خروشان دریا می

( او صمیمیت، شور و شهوت، 150: 1381)استرنبرگ، «. ای مبتنی بر مهرورزیدن، به اندازۀ باور داشتن به مذهب، اهمیت و روایی داردابطهعاشقانه و ر

سه  یابند، بلکه ممکن است گاهی دو یاها، لزوماً به صورت منفرد نمود نمیوتصمیم/ تعهد را سه رکن بنیادین مثلث عشق دانسته است. البته، این رکن

خوش تغییر خواهد کرد. ای متفاوت خواهد داشت و کیفیت عشق تجربه شده را دستها با هم، نتیجهرکن در هم بیامیزند. ترکیب هر کدام از این رکن

قدرت کم گرفته شود. دهد که احساسات و عواطف انسانی در کنار قدرت فیزیکی اهمیت دارد و نباید دستبررسی مثلث عشق استرنبرگ نشان می»

ورزیدن، ترکیبی از جسم و ( بنابراین، در فرآیند عشقHill, 2009: 72-71«. )ای برای به اشتراک گذاشتن احساسات قوی باشدتواند وسیلهفیزیکی می

 جان قوی باید وجود داشته باشد. 

 

 بحث و بررسی-3
و در  انسان دارد اد زندگیعشق ریشه در تمام ابععشق را به معنی لب هستی و گوهر شریف و یکدانۀ گیتی در عرفان و ادبیات عرفانی برشمرده اند. 

ان و متکلم وفان،ویسان، فیلسننامهای است که شاعران، نمایشپدیدهعشق بوده است.  و روانی تمامی فرهنگ ها این مفهوم جزء مفاهیم اساسی اجتماعی

  قوی عاطفی و احساسی یبستگ دل و رابطه را عشق»( گود Hill, 2009: 15اند. )دانشمندان در طول زمان، قادر به ارائۀ تعریف واحدی از آن نبوده

 :کندمی بررسی دوره سه در را عشق مفهوم حولت (. گیدنز، سیر47-1959:38)گود، « کند.تعریف می

 شود.عشق، عشقی است که به عشق شورانگیزتعبیرمی قالب تنها وسطایی قرون دوره در-الف

 چندان عشق تغییر ماهیت داد. این رمانتیک شکل عشق به شورانگیز، عشق این هجدهم قرن در-ب

 دلالت داشت.  عاشق چشم در معشوق یگانگی و خاص بودگی بر بیشتر و شدنمی تعریف جنسی رابطه با 

 به دسترسی برای مرد و زن فرصت قق برابری است، عشق سیال است....این نوع عشق، به دنبال تح مدرن دوران مشخصه که عشق شکل متاخرترین-ج

 (.132: 1992)گیدنز، .است عاطفی درنتیجه و اجتماعی های فرصت

 مثبت احساسی را عشق ناسانساده نیست. روانش  همه برای لزوماً افتادنش اتفاق علت و چگونگی درک اما است، بشر ترین احساساتاساسی از یکی عشق

(. یکی از این روانشناسان که در 65: 1396)قیصریان و همکاران،  .ندارد وجود نظر آن اتفاق انواع و عشق مفهوم مورد در آنها، میان در اما کنندمی معرفی

 و صمیمیت، هوس:  دارد عنصر سه عشق دیگر عبارتی است. به مثلث یک مثل عشق استرنبرگ، نظر باب عشق صاحب نظریه است، استرنبرگ است.  به

 شیوه نوع 8 استرنبرگ نظر زا .شود شامل یکسان طور به تقریبا را عنصر سه این از یک هر که داشت خواهد را حالت بهترین زمانی عشق( 1)شکل  تعهد:

 :آیدمی دست به دیگری به نسبت  عنصر هر شدت سنجش و آن عناصر ترکیب با که دارد وجود داشتن دوست

 .ندارند حضور عشق عناصر از یک هیچ رابطه نوع این در: عشق فقدان-الف

 حد در صمیمیت اما باشد نداشته حضور احتمالا یا. باشد داشته حضور کم مقدار به تعهد و هوس که دهد¬می دست زمانی احساس این: همدلی-ب

 .باشد بالایی

 اما است شدید هوس آنها در که است روابطی های ویژگی از شوق و شور. انگیزد می بر رابطه قراری بر جهت در را ما که چیزی: شوق و شور یا وسوسه-ج

 .دارند قرار ضعیفی سطح در تعهد و صمیمیت

 .باشند نداشته وجود اصلا ای گیرند قرار پایینی سطح در صمیمیت و هوس اما باشد قوی تعهد که شود می احساس زمانی عشق این خالی: عشق-د

 . است شدید صمیمیت و هوس عشق این در: رمانتیک عشق-ه

 . ضعیف هوس اما است شدید تعهد و صمیمیت عشق این در: عاطفی عشق-و

 .است ضعیف صمیمت اما است بالا تعهد و هوس عشق این در: لوحانه ساده عشق-ز

 که طور همان بینیممی خواب رد را آن ما همه که عشقی دهد،می جای خود در سخاوتمندانه طوربه را عنصر سه کامل، عشق این: آرمانی عشق-ک

 (124 :1398 گنجی،) .است آن داشتن نگه از ترآسان خیلی مرحله این به رسیدن گویدمی استرنبرگ

جمال حقیقی و خیر مطلق و حیات عشق حقیقی، روح و عقل را از عقیمی رهایی داده و باعث ادراک و دریافتن زندگی جاودانی یعنی نیل به معرفت 

: مدخل عشق( این تعریف، عشق را 1375)معین، «. رسد که به حق واصل و به مشاهدۀ جمال او نائل شودروحانی است و انسان به کمال علیم وقتی می

کند. بسیاری از و مرد نمود پیدا میکند. در حالی که عشق جنبۀ مادی و زمینی هم دارد و در پیوند میان زن در بعُد معنوی و معرفتی خلاصه می

دانند. برخی از پژوهشگران نیز، فارغ از مسائل مینوی، عشق زمینی را و پلی برای برای رسیدن به عشق حقیقی می پژوهان، این عشق را مقدمهمعرفت

طلبی جسمانی و ای در اقناع حس کمالشق نقش بایستهشمارند. به هر روی، هر کدام از انواع عای مناسب میبرای بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی، پدیده

مؤمن عرشی از شاعران و نویسندگان عارف قرن  پذیر نخواهد بود.مندی از زندگی سالم، بدون وجود این پدیده امکانمعنوی نوع بشر دارد و تصور بهره

 در بهارستان همانند کتاب این .بنویسد بهارستان  سیاق و سبک به کتاب شکرستان را نزدیک او به جامی  موجب گردید تا یازدهم هجری است. علاقه
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کوشد تا به بررسی باب عشق در شکرستان مؤمن عرشی از دیدگاه مکتب عشق مقالۀ حاضر می. است شده تالیف عربی و فارسی اشعار با همراه نثر قالب

 کند:غاز میاسترنبرگ بپردازد. مؤمن عرشی باب چهارم خود را با ابیاتی در وصف عشق آ

 

ـــو   ـــز بهــــارمعنــ ـــد کـــ ـــت آن شــ  یوقــ
                                                              

 یمــولــــــو ـالیـــــبشکـــــــفم همچـــــون خ 
 

ـــزمه آرا ـــمیزمـــــ ـــق  ــــ ـــتار عشـــ  از گفــ
                                                              

ـــب آورم  ـــق در بـــرلـــــ ـــرار عشــــ  اســـــــ
 

 دل گلســــت  یعشـــــــق گلــزار اســــت و درد
                                                              

ــت   ــل اســ ــالم بلبــ ـــر دو عــ ـــل او هــ  بـــرگــ
 

 کـام بـــر عـــرش اسـتوار اســـت      کی ـعشق را 
                                                              

ـــام د  ــریکـــ  ــ گـ ـــن نمـ ــت  یمـ ــم کجاسـ  دانـ
 

 (129: 1398 ،ی)مومن عرش

 

کایتی که گونه قصه و حهر»فت:  گوید: خداوند تعالی امانت عشق خود را عرضه کرد. جز انسان کس دیگر این امانت را نپذیرمومن عرشی در این باره  می

ضرت قرآن قصۀ ح حق تعالی در چهها،  چنانتر  از جمیع قصهاحسن ها است وتر از دیگر بیانها، شیریندر میان آید، بیان گفت و گوی عشق بر زبان

ال  فابین لارض و الجبسموات و اانا عرضنا الامانت علی ال»یعقوب و یوسف را احسن القصص خوانده، و در شأن حضرت آدم علیه السلام این آیه منزلست:  

از کند.تفسیر می« عشق»ا به رس مطالب فوق، مومن عرشی مانند سایرعرفا، آیه امانت ( براسا130)همان: « (. مراد از امانت، عشق است.1ان یحملنها )

 را خود و اتخاذ یگرید اشتند دوست یبرا فرد که شودیم یاخودآگاهانه ریغ و خودآگاهانه یهامیتصم شامل ۀ تصمیم / تهعد، لفؤمدید استنبرگ، 

 نیا. است معشوق از راقبتم و داشتن دوست یبرا بلندمدت و مدت کوتاه میتصم بردارنده در و دارد یشناخت جنبه حالت نیا. کندیم آن حفظ به متعهد

 فقط که است باره نیا رد یریگ میتصم شامل جزء نیا. اوست با مدت یطولان رابطه و معشوق از ینگهدار و حفظ داشتن، تعهد یبرا گرفتن میتصم بعد

( در Sternberg, 1986: 119. )کند یتلق یگرید فرد هر با ارتباط از ترمهم را ارتباط نیا و نکند انتخاب خود یبرا یگرید کیشر و باشد نفر کی با

 ت، عشق است.از بهش کتاب شکرستان، وصف چنین عشقی را می توان از حضرت آدم )ع( مشاهده کرد.  او معتقد است که دلیل اخراج حضرت آدم )ع(

السلام  شتن آدم علیهبه»رسد: بکرد تا در دنیا از فراق و عشق الهی ناله سردهد تا زمانی که مجدد به وصال الهی حضرت آدم )ع( به عمد بهشت را رها 

ی رنتابد. عنقابود. عشق آرام ( آسایش و آرام است نه از سرکشی و نافرمانی است. بلک سریست از اسرار الهی. آدم مظهر عشق ب2بهشت را که نزهتگاه )

ان و جاری بودن آن در ( او همچنان بر جنبه عاشقانه آفرینش و سری130: 1398)مومن عرشی، « . یک بال فراق و دیگری وصال.عشق را دو بال است

 شود.یهزار پر هر پری آیینۀ ماه و آفتاب جمال و جلال است. ظهور هر دو صفت از این مظهر به کمال م»ورزد: هستی تأکید می

 

ــ ـــا عشــ ــده کیــــق بـــ ــهباز آمــ ــال شــ  بــ
                                                              

 بـــا هـــــــزاران پــــر بـــــه پـــــــرواز آمــــده   
 

ـــال  ــبــــ ــ کیــ ــزار  کنیدارد و لــ ــر هــ  پــ
                                                              

ــ  ـــار    یمـ ـــام شکـ ـــرواز هنـگـــ ـــد پــ  «کنـــ
 

 (130: 1398)مومن عرشی، 

 

ن آمد از دام شق به جوشدر بهشت جلوۀ جمال است و درد نیاز پرتو جلال. چون در آدم ع»تاب عشق الهی بود، پس بهشت را ترک کرد: حضرت آدم بی

 وصال بمکمن فراق انداخت.

 

 ز عشـــــق آمـــــد بـــــــــرون آدم ز جنـــــت
                                                              

 بـــــه راحــــت یلــــینباشــــــد عشـــــــق را م 
 

 راه  داده ایـــــز جـــــــنت گـــــر بـــــــــه دن
                                                              

ــاده   ـــد جنــــــــت گشــ ـــد شـــــ  «ره آمــــــ
 

 )همان(
 

سرانجام مورد عفو الهی قرار گرفت و درد فراق آم )ع( در حضرت آدم )ع( دراین جهان که مانند بیانان فراق است، از عشق به خداوند نالان بود تا این که 

های وصال چیده، شربت دیدار چشیده. ابلیس از برآمدن آدم  چند گاه در بیابان فراق کشید بعد از، سیر گلستان قرب گل»عشق الهی به وصال انجامید:  
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.غمناک گردید دریای رحمت الهی به جوش آمد. هزار عاصی را لوث  شد( « 3«)و ما ارسلناک الارحمهُ للعالمین»ها کرد. چون ظهور صاحب شادی

 (.130)همان: « ( شست. عجب را سرمایه خجلت و ملالت است، اطاعت و عجز را پیرایه رحمت و عنایت.6(از جبین )5(عصیا )4)

 

 زی معشوقعشق و بی نیا-3-1
ورت، صند. در این میخته شوآخواهد کرد که صمیمیت، شور و هیجان، و تعهد با هم عشق کامل و مطلوب با سرنوشتی خوشایند، زمانی بروز و ظهور پیدا 

قیده دارد که روابط عاشقانه، ( استرنبرگ ع124: 1388کم، یکی از آنها خواهد بود. )استرنبرگ، بخش و مایۀ رشد طرفین یا دستگرفته، کمالعشق شکل

ق کارکردی ا، برای عاشمان به خدتواند در پیوند با ایأس و دلسردی نجات دهد. روابط عاشقانه میتواند آدمی از یبه عنوان تبلوری از عشق به خدا می

ارد. هر سه رکن را در خود د ( این نوع عشق، به لحاظ کیفی برتر از سایر انواع است و150: 1381همچون مذهب برای دیگران داشته باشد. )استرنبرگ، 

شق آرمانی، بیر دیگر، عست. به تعشود، بلکه در بهبود روحیات و خلقیات آنها مؤثر اجسمانی طرفین رابطه دیده نمیبازخورد عشق آرمانی تنها در کالبد 

لستر، هتفیلد و وا« )دیگری حالت اشتیاق شدید برای یکی شدن با»دهد. این مؤلفه را جسم و جان را به صورت همزمان در مسیر کمال و ترقی قرار می

 اند.  نمونه این نوعع عشق در شکرستان به شرح زیر است:ده( توصیف کر82: 1981

 

ــر در تـــــو بـــــا هــــزار عجــــــز  میمــا آمــد  ب
                                                              

ـــز    ــار عجـ ـــود خاکس ـــو بــ ــه تـ ـــرخاک درگ  بــ
 

 هـم کنـار حسـن    یعشق عجـز کـن کـه شـو     یا
                                                              

 کشــد انـــــدر کنــار عجــز یاعجــــــاز نــــــاز مــ 
 

ـــ ــز  دلکشــ ـــموده ا یاز راه عجـ ـــمیاو نـــ  ــــ
                                                              

 غمـــش آخـر بـه کـار عجـز        یآمـــد بـــه سـخت  
 

 (131 :1398)مومن عرشی، 

 

وک بود، ه صاحب سلکروزی درمجلس یکی از ملوک »ستاید: مومن عرشی علاقۀ زیادی به ماجرای خسرو و شیرین دارد و عشق این دو شخصیت را می

ز آنها ا ری تند یکین و دلیچندی از جوانان موزون طبع و لطیفه گوی و قصه خوانان تاریخ دان حاضر آمده بودند. مذکور از بیان عشق و عاشقی و حس

ی. در سیر و شکار رفیق خود (همه وقت با او بودی و با او راز دل گفت7گفت: که عجب عشقی بود که خسرو با شیرین داشت؛ چه در خلأ و چه در ملاء )

وی استغنای ید از رساختی. شبی خسرو پرویز  را شوق صحبت معشوق غالب افتاد. راه منزل شیرین در پیش گرفت چون شیرین شنید که عاشق می آ

 معشوقی در را بر روی خسرو بست.
 

 ــ ــه ش ــود و چ ــاز ب ــوخ یادا نیریچــه ن ــود یش  ب
                                                              

ــه رو   «بســت نیریکــه شــ یخســرو عاشــق در یب
 

 (132: 1398)مومن عرشی، 

 

در عشق،  ر و ابرامگیرد که اصراکند و از این عشق نتیجه میتحسین میمومن عرشی، شخصیت خسرو پرویز را به سبب پایداری و سماجت در عشق 

 خسرو بر در مشتاقانه مدتی ایستاد و به کلید نیاز قفل دل معشوق گشاد.» گردد تا به وصال معشوق دست یابی: موجب می

 

 یســتیگــــر تـــــو بــر در معشــوق ا    یعرشــ
                                                              

 «کنـــد یتـــو در بـــاز مـــ یاستادنــــت بـــــه رو 
 

 )همان(

 

 شق  و وفاداری و جانفشانی و تعهدع-3-2

وسیله  به که دارد جنسی و جنبه احساسی شهوت. کندتحریک می عاشقانه رابطه سمت به را ما که احساسی است، شهوت مثلث شناختی زیست ضلع

 رشد ابتدا در زوجین که دهدمی توضیح استرنبرگ ( 117: 1393)کردمیرزا،  .است جسمی محبت به شدید میل یک و شودمی شناخته جسمانی محرک

. پیونددمی عشق از ترکامل تصویر یک به شهوت زمینه در آنها شعف و شور از مدتی پس اما میکنند، تجربه را یکدیگر به نسبت فیزیکی جذابیت سریع

 بدون عشق. است صمیمیت هیجانی( مثلث عشق،) احساسی شود. بعد می ادغام صمیمت با که زمانی تا دارد وجود خودی به طورخود به شهوت

 و شود نمی دیده ابتداً دلیل همین به است، آینده سمت به تعهد. است تعهد عشق، آرامِ مثلث و شناختی ضلع. است هورمونی اختلال یک تنها صمیمیت

 روابط در پیوند یا بودن مقید و اتصال نزدیکی، احساس صمیمیت از منظور (.22-1: 1990 شاور، و مرگ. )هازن زمان تا است آینده ای برای وعده
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 و استرنبرگ. گردندمی عاشقانه حرارت در روابط و گرمی تجربه باعث واقعاً که شوندمی مطرح احساساتی اصطلاح این قلمرو در است. از اینرو، عاشقانه

(  و مقیاس روایط نزدیک)لوینگر، رندس و تلابر، 273 -265: 1970های عشق ورزیدن و دوست داشتن )رابین، گراجک، داده های حاصل از مقیاس

 و شادی )معشوق(، محبوب فرد رفاه و و ترقی پیشرفت به تمایل: نمودند مشخص تعلق و صمیمیت در را خوشه 10 و (  را تحلیل خوشه ای کردند1977

 و اشتراک وی، متقابل درک کردن، حساب محبوب فرد روی نیاز هنگام شدن، قائل وی ار برای بسی احترام کردن، تجربه محبوب فرد با را خوشحالی

)استنبرگ .خود زندگی در محبوب فرد گرامی داشتن و شدن قائل ارزش و خودمانی و صمیمی ارتباط داشتن وی، با خود هایدارایی و خود سهیم نمودن

دیگری گفت که عشق »توان شکرستان مومن عرشی در عشق فرهاد به شیرین مشاهده کرد: (.  نمونه این نوع از عشق را می356-354: 1984و گراجک، 

 فرهاد بر خسرو بالایی دارد که جان فشانی در راه عشق کرده:

 

 یولــ ــابــــدیدارد اگــر  یلــذت یجــان فشــان 
                                                              

 صد جان فشاند همچـو اشـک از راه چشـم    یدر ده 
 

 کــه فرهــاد افتـــــاده بـــــود    یبـــــه زخمـ ـ
                                                              

ـــر آب آن ت  ـــشهیمگـــــ ـــود ـــ ـــاده بــ  از بــــ
 

 یمطبـــوع خــــــود آرا  نیــــــریش یزهـــــ
                                                              

ــو    ـــد خـ ــه عهـــ ـــود او را بـ ــا شینبـــ  یهمتـ
 

ـــد  ـــود در آب افکنـــ ـــل خــــ ــکر از لعـــ  شــ
                                                              

ـــمه س    ــوج چشـــ ـــه مـ ـــابیبــ ـــند مـــ  افکـ
 

 همچـــو چشـــم مســـت خـــود کـــــام شـــهیهم
                                                              

 در جهـــان نـــام  یبـــــــرآورده  ز   شـــــــوخ  
 

ــو فرهــاد از غــم شـ ـ    بـــه جــان شـــد   نیریچ
                                                              

 شــدتــــوأمـــان  ــــــگریبــه جــانش جــان د   
 

ــ ــه شـ ــ نیریبـ ــان شـ ـــاد نیریجـ  داد فـرهــــ
                                                              

ـــوه ب  ــتونیزکــــ ـــت فـر سـ ــبــــــرخاسـ  ـادیـ
 

 (133: 1398 ،ی)مومن عرش

 

 عشق آرمانی -3-3
 عنوان به را خود همسر فرد حالت این در. است تعهد/تصمیم و( شهوت) شوق و شور صمیمیت، حالت سه از ترکیبی عشق نوع از دیدگاه استرنبرگ، این

  رفاقت ،دوستانه رفتار. کندمی نزدیکی احساس او با درست ارتباط برقراری طریق از و است متعهد او به گذارد،می احترام او به و داردمی دوست انسان یک

( 1988)استرنبرگ. شودمی جربهت گناه احساس بدون لذت اوج و وفاداری به تعهد با همراه زناشویی روابط. داشت خواهد آمیز مراقبت و آمیز محبت آمیز،

اره تعهد و عشق شیرین را به بمومن عرشی در این (Sternberg, 1986: 119) .است آن نگهداشتن از ترآسان خیلی مرحله این به رسیدن کندمی عنوان

یه و آله لی الله علبا خسرو داشت. قصه چنان است که نامۀ حضرت رسول صعشق، عشق شیرین بود که » کند:خسرو حتی بعد از مرگ خسرو مطرح می

همان  ت شیرویه بهندک فرصابه خسرو رسیده بود و آن سینه چاک نامۀ حضرت را پاره نمود. رسول خدا فرمود: که به خنجر او سینۀ او پاره باد. در 

وق در وز به روز شر آورد.  ی، بعد چند روز اظهار عشق از جانب شیرویه شد و غلوخنجر خسرو را کشت. شیرویه جوان بود و شیرین در کمال حسن و خوی

 افزایش خواهش صحبت از این طرف بسیار اظهار آرمیدگی و از آن طرف رمیدگی آمد.
 

ــبخرام ــه ز رم دنیــــــ ــدون گــــــ  دنیــــــ
                                                              

 تغافـــلبـــه نمـــو قــــــد نـــاز  بـــه رفتـــار       
 

(9) 

ده.  بیترت شیلس عهال، مجفرستاد  که در باغ شکفته ن غامیتلخ کام، فراق خسرو قبول صحبت نموده، پ نیریش ار،یبس اقیو کوشش و اشت یبعد از سع

 .اراستیخود را ب ورهایآنچه جواهر گوناگون رنگارنگ در جواهر خانه داشت، به ز نیریمعشوق، بزم شاهانه آراست. ش ۀحسب الاشار

 

ـــر ــریپ یپـــ ـــرده  کـ ـــاز کــ ــکفتن ســـــ  شـ
                                                              

ــب غنــــــــچه بـــــه گفـــتن بـــاز کـــرده        لـ
 

 کــــــرده حلقـــه در گــــــوش    دیز مـــــروار 
                                                              

 در جــــوش دیدل خورشــــــــ دیــــکـــــزو آ 
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 بـــــر ســـــر چـــو شــــاهان ینهـــاده کلکــــــ
                                                              

 کــــــــه بـــــــوده در پــــر او جــــان مرغــــان  
 

 انـــدر ســـــر  او  یپــــر یـدیـــچـــــــو چ
                                                              

ـــکیمـــلا  ــ ــــ ــر او  یزد یمـ ـــر پـ ـــر بـ  پــــ
 

 

، با این همه ن خود ساختهر گریباو کنــــیزان صــاحـــــب جما ل  گردا گرد او همه آراستۀ  زیور و پیراسته لباس و به عطریات و گلاب معطرّ، جیب د

زمه سنج و مطربان زما دان. ب آراستگی سواری شاهانه نموده، روان شد به شیرویه، پیغام  معشوقانه فرستاد که اینک منتظر صحبت من باش و مرا رسیده

ورد. ردمندانه برآدای الهنکنیزان خوش آهنگ، خرامان ،خرامان و غزل گویان بی خود و مستانه بر سرقبر خسرو رسید. قبر خسرو را در کنار کشید و 

( جان به جانان داد و درِ شهرت 10.)چنانکه آتش از قبر خسرو دمید. همان خنجر را بر سر قبر خسرو نهاد و سینۀ خود را بالید و خنجر در سینۀ او خلید

 و وفاداری بر روی خود گشاد.

 

 ز بــــاغ و باغبانـــــــــان  شــــور بــــــرخاست 
                                                              

ــت     ـــر خاس ــک تـ ــد اش ــب ص ــک ل ــم خش  ز چش
 

 افشـــاند ــــــدهیهـــوا شـــد ابـــر و اشــــک از د
                                                              

ـــر   ـــن از گــــــ ــ هیچمــ ــد   یلیس ــوا ران ـــر ه  ب
 

ــان گر  ــه خوبـ ــاک کـــردنــــد  بـــانیهمـ  چـ
                                                              

ـــردند    ــاک کـــ ـــت را نمنـ ـــم مســـــ  دو چشــ
 

 ــ ـــر شـ ـــود بـ ــرو بــ ـــه خسـ ــا نیرینـــ  رگرفتـ
                                                              

 بــــــــود خســـرو را پرســـتار نیریکـــه شــــــــ 
 

ــزارش  ـــر مـ ــرو بــ ـــد از مـــرگ خسـ ــه بعــ  کـ
                                                              

ـــزارش      ـــان نــ ـــا جــ ــق بـ ـــرده عش ـــه ک  چــ
 

 ــ  ــرو رسـ ـــه خسـ ــه بــ ــر کـ ــزاران خنجـ  دهیهـ
                                                              

ـــ  ـــان در   ســ ـــریش ۀنیهمـ ـــدهیخــل نیـــ  ـــ
 

 ــ  نیریعجــــــب عــــــاشق نهــــاد افتــــاد شــ
                                                              

 نیریداد شــ نیریبـــــه خــــسرو  جـــان شـــ ـ   
 

 (134: 1398)مومن عرشی، 

 

 عفت و پاکدامنیعشق و -3-4
، کشش جنسی یجاذبۀ فیزیک رتند از:انگیز یک رابطۀ عاشقانه اشاره دارد. این اجزا عبااز دیدگاه استرنبرگ، مؤلفۀ شور و هیجان )شهوت( به اجزای هیجان

شود و هانی پدیدار میصورت ناگ( عشقی که تنها بر اساس این مؤلفه شکل گرفته باشد، به 119: 1388و احساسات عاشقانۀ یک رابطه. )استرنبرگ، 

شود. )همان: هانه یاد میان عشق ابلگردد که از آن با عنوآید، اما به سرعت محو میرود. نوعی دلباختگی در طرفین رابطه به وجود میناگهانی از بین می

ی، این ال و کامجویعد از وصدهد و بتأثیر قرار می های بدنی باشد که در ابتدا یکی از طرفین را تحت( شاید یکی از دلایل این شرایط، جذابیت124

 یفیت و آثارصرف باشد، ک رو، عشقی که مبتنی بر شور و هیجانگیرد. از اینالشعاع قرار میورزی تحتبازد و در گام بعدی، عشقجذابیت رنگ می

شید و اهل قال نازک خیال را کاهل حال  را از حالی به حالی می ( جمال  او 11ماه رویی قمر طلعتی که لمعۀ ) مطلوبی ندارد. در شکرستان آمده است:

 اد:در وصف خط و خال او هر لحظه خیال معنی تازه می رسید. در مجلس پادشاهی با لباس فاخره آراسته و پیراسته آمده ایست

 

ــا   رو   ــود بـ ـــتاده بـ ــیســ ــاه  یـ ـــو مـ  یچــ
                                                              

ـــرو پ   ـــان ســــ ـــشیبســـ ـــادشاه ـــــ  یپـــ
 

 ـداریـــــستــــــــاده بــــــــود مهرمـــــــاه  د
                                                              

 چـــــو شــــــاا ارغـــوان ز صحـــــن گلـــزار      
 

 

از  فریب خوردهای نفس و شیطان، دل پریشان آلودۀّ نگاه هوس که خاک مذلت سرمۀ چشم شان باد به جانب او به نظارۀ شهوی پرداختند و نقاب شرم

کنان با  سمروی ناموس تقوی و عصمت برداشته، علم رسوایی برافراختند تا یکی از آن قوم لعین که سخرۀ شیاطین بود، قوت شهوی بر او استیلا یافت. تب

جوان مقبول لب نگاه به اظهار تکلم گشاده، دست به دست او رسانید. جوان جوهر اصالت داشت. خشمناک غیرت، ذاتی شده دست چو گل را از هم 
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ن را طلب آغوشی خاه کشیده و مشت، غنچه ساخته بر روی آن ناپاک بر سر خاک به ضربی زد که دستار از سر او افتاد. پادشاه از غرفه می دید. جوا

 نموده، به خلعت شاهانه مفتخر و سربلند گردانید و آن ملعون دون را به خواری تمام از مجلس بیرون کرد.

 

ــ ــالت   لانیاصـــ ــوهر اصـــ ـــود جـــ  را بــــــ
                                                              

ــ ـ   ـــوهرش غــــ ــور جـــــ ــنما رتیظهـــ  دیـــ
 

ـــوان ــه غ یجـــ ــرا کــ ــ رتیــ ــت ۀویشــ  اوســ
                                                              

ـــ  ـــه رو رتیدرِ غـــــــ ــا یبـــــــ  دیاو گشـــــ
 

 نــــامور کــــرد بــــه عــــالم یبــــــــه مــــرد 
                                                              

 ــ  ــه عــــزت مــ ـــر مجلــــس بــ ـــرآ یزهــ  دیبــ
 

 (135: 1398)مومن عرشی، 

 

 عشق و سلطنت-3-5
خود  ه درون حوزۀین معنی کترین احساسات، وابستگی و پیوستگی در روابط دوستانه اشاره دارد. به ااسترنبرگ، مؤلفۀ صمیمیت به نزدیکاز دیدگاه 

ر شکرستان مؤمن عرشی د ( Trotter, 1985: 49؛ Sternberg, 1986: 134.) کند که اساساً مانند گرمی یک رابطۀ دوستانه استاحساساتی را ایجاد می

چشت،  طریق سلسلۀ شانه بهابن باره آمده است: در ایام شباب جوش و خروش عشق در سر داشتم. به دارا السلطنته لاهور رسیده بودم. مجلس دروی در

 رالوزادۀ فقیخالرحمن اهل بهشت ترتیب یافت. اکثر درویشان و صوفیان صاحب حالی فراهم آمده بودند؛ خصوص سیادت مأب مرتضوی انتساب میر عبد

بودند.  وی نغمه سنجسرو دهلبود، خوش مقال و صاحب حال ترک جاه نموده، فقر اختیار کرده بود. درین محل قوالان خوش الحان به ترانه های خواجه خ

ند دولتمند را ارجمبالمند رزند اقفبه آهنگ خوش غزالخوانی نمودند. در فقیر هم اثر حالی پیدا آمده بود. صلاح آثار شیخ عبد الغنی اتالیق، سید دوست، 

ل آمد. رو ر حسُن مقاباد. مظهکه میرزا فرمان نام داشت و حسن دولت برجبین او پیدا بود آورده، در مجلس حاضر ساخت. در عین حال نظر من بر او افت

سلام  ادمت پادشاه خقت در رصت وبه جانب درویشان کرد، گفتم: که دست به دعا بردارید که این جوان رکن السلطنۀ پادشاه هندوستان شود. در اندک ف

دای  نماز اکه بعد از  صت دادمعلم دولت بر افراخت و به خطاب اسد خان نامور گردید. شبی در واقعه  و اسم خدا پر جبین او نوشتم. و در  بیداری رخ

 صبح بخواندن مداومت نماید. اثر هر دو اسم ظاهر شد.  میر بخشی هم  شد و خدمت وزارت هم یافت.

 
 ســـازد یقبـــول اهـــل نظــــــر ســـر بلنـــد مـــ

                                                              

 کــه شـــود ارجمنــد اهــل نظــر     یخوشــا کسـ ـ 
 

 یاســـت اســـد خـــان ز راه مقبـــول    دهیکشـــ
                                                              

ــوش رو   ــت خـ ــروس دولـ ــر  یعـ ـــد را در بـ  هنـ
 

 (136:  1398)مومن عرشی، 

 

شهور. به حسب گردش ایام از بی (و منت م12والی بصره  سر بلند دین و دولت بود و سپه سالار و علم افراز فتح نصرت. به علم و فضل معروف و به جود )

گردید.  خانی نامور اسلام بتمیزی سلطان روم انتقال مکانی واقع شد. در ملک هندوستان به ملازمت پادشاه اسلام رسیده، به مناسبت عالی و به خطا

هار د. آینده اظن فرستاچون مظهر دانش پیش بود، خواهش هم صحبتی ارباب فضل و هنر داشت. روزی یکی از مقربان و امینان خود را به استدعای م

کتۀ نالست.  چون ت اهل حاز صحبنمود که عمده الملک را خواهش ملاقات شما از حد افزونست. فرموده اند: که کمال دولت دنیا شش هزارست که مانع 

است. من ز زنده دلیهسخن، ا انصاف از صاحب اقبال شنیدم، لب به تحسین گشاده، گفتم که کلام الملوک ملوک الکلام واقع شده است و واردات این قسم

منصب «. بهالم و علی بادینه العمانا »أن اوست هم  از راه زنده دلی پیغامی بعمده الملک می فرستم. برسانید که سیدم و بر در  جد خود نشسته که در ش

 فقر دامن گیر منست و ملاقات بر وقت موقوف.

 

ـــر در د ــق بــــ ـــریاز در حــ ـــرد گــــ  مــــــ
                                                              

 فتــــــــح بابــــــت تـــــــــازه  از او مــــــــرد 
 

 در اســـت دریـــچـــون کـــــه شـــهر علـــم را ح
                                                              

 ـ  ــ ـــدم کــــن از در حـــ ـــرد دریســـــر قـــ  مـــ
 

ـــند شــ ـ   ــر مســــ ــه او بـ ــت یخیهرکـ  نشسـ
                                                              

 و  ملــــوک ریخــــر آمــــد بـــــر در مـــــ یکــــ 
 

 او کشــــــــــند شیور رود مســــــند ز  پــــــ
                                                              

ــاحب س  ــد ان و صـــ ــمرشـــ ــلوک ـریـــ  و ســـ
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 ــ ــده دل ــر زن ــل برخ  یه ــند توک ــه از مس ــک  زدی
                                                              

ــرو  ــوک ر   یآبـ ــر در ملـ ــت بـ ــر و قناعـ ــفقـ  زدیـ
 

 بـــر تخــــت قناعـــت چـــون شـــهان بنشســـتم 
                                                              

 طلـــب  درِ طمـــــع بـــر بســـتم     یبــــــر رو 
 

 حبـــاب ینـــایبـــود چـــو م یکاســـه تهـــ نیـــا
                                                              

ــون ش  ــهیچ ــه  ش ــب ــتم   کی ــم بشکس ــس  زه  نف
 

 (137)همان: 

 

 

 

 

 
 عشق از دید استرنبرگگانه : مثلث سه1شکل شمارۀ 

 
 

 نتیجه گیری-4

وت دیدگاه ست. تفاااز مباحث مطرح شده در مقاله نتیجه می گیریم که عشق مورد نظر در شکرستان محمد مومن عرشی عشق عرفانی و کمال گرای 

انواع  حتی–شق عمومن عرشی با نظرات استرنبرگ دربارۀ عشق، در این است که مومن عرشی در کتاب شکرستان  هرگز در تشریح کیفیت پدیدۀ 

نه دانسته رابطۀ عاشقا های شور و هیجان در یکشق شهوانی را دخالت نداده است. در حالی که استرنبرگ، این مقوله را از جمله نشانهع -آن غیرآرمانی

، ت. در مجموعرشی دانستوان ناشی از باورهای بازدارندۀ ایدئولوژیک صوفیانه محمد مومن عاست. بازتاب نداشتن شهوت در کتاب شکرستان را می

 دهد.می تشکیل را عشق جوهره گیرد که صمیمیتمی نظر در است، بودن نزدیک نشانه که احساساتی عنوان به را سترنبرگ، عشقا
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A Study of the Types of Love in the Anecdotes of Shakeristan Mohammad Moman 

Arshi Based on the School of Robert Sternberg 
 
 

Abstract 
Shaktistan is one of the poets and mystics of the eleventh century AH (1091). This teaching and teaching work is designed to 

mimic Golestan Saadi and Baharestan Jami. The fourth believer in the fourth chapter of the Book of Thanksgiving, entitled 

Absolute Witness Lovers, explores the types of love mentioned. Robert J. Sternberg (b. 1949) An American cognitive 

psychologist in 1978, presented a theory of love that holds that love is linked to the creation of a human being and the 

continuation of his survival to improve the quality of life. The very need for love and manifestation of its transcendent 

sparkles in itself exists. Love is a motivational phenomenon that protects people from the beams of time when difficulties 

arise. This article seeks to answer the question of which type of love is endorsed by the believer? The results of the study 

show that love is the believer's ideal, ideal love and perfectionist. 
 

Keywords: Shakiristan, Mohammedan Arashi, Love, Sternberg, Anecdote. 

 

 
 


